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به دنبال انتشار بوی بد در تهران
 صورت می گیرد

پایش ویژه »بو«  در هوای پایتخت

چهارشــنبه هفته پیش )۱۲ دی مــاه(، بویی 
نامطبوع هوای برخی مناطق تهران را دربرگرفت 
و موجب آزار و نگرانی شــهروندان شــد. با وجود 
گمانه زنی های متعدد در مورد منشــا بو، مدیر کل 
دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست اعلام کرد: 
سازمان حفاظت محیط زیست طی برنامه ای ویژه 
و فشرده »ترکیبات آلی و گازهای محیطی« را در 
مناطقی از تهران که شدت بو بالا بود، پایش می کند.

شینا انصاری افزود: برای تعیین پارامترهای مولد 
بو باید با استفاده از پمپ های مکنده از مناطقی که در 
آن شدت بو بالاست، نمونه برداری و به آزمایشگاه گاز 
کروماتوگرافی برای تعیین پارامترها منتقل شود. 
وی تاکید کرد: در مورد بوی نامطبوعی که عصر روز 
چهارشنبه )۱۲ دی(، در برخی مناطق تهران منتشر 
شد به نظر می رسد باید در مکان هایی که شدت بو 
بیشتر بود نمونه برداری از هوای محیط با پمپ های 
مکنده صورت گیرد و پس از انتقال به آزمایشگاه، نوع 
گاز متصاعد شده شناسایی شود بنابراین به منظور 
جلوگیری از مشکل احتمالی آتی ، دفتر پایش فراگیر 
سازمان حفاظت زیست با همکاری اداره کل محیط 
زیست استان تهران طی هفته جاری برنامه فشرده  و 
ویژه ای را به منظور پایش ترکیبات آلی فرار و گازهای 
محیطی، در مناطقی از تهران که بیشترین گزارش 

شدت بو را داشته اند، انجام می دهد. 
    

پیش بینی مجمع جهانی اقتصاد 
درباره رفع شکاف جنسیتی: 

۱۰۸ سال برای رفع نابرابری  میان 
زنان و مردان 

گــزارش شــکاف جنســیتی ســال ۲۰۱۸ 
 پیش بینی کرده که برای کل شاخص ها ۱۰۸ سال

تا رفع نابرابری ها زمان لازم است؛ و در حوزه اقتصاد 
۲۰۲ سال، در سیاســت ۱۰۷ سال، در آموزش ۱۴ 
سال و در سلامت نیز حدود ۱۴ سال به فرصت نیاز 
است تا نابرابری های جنسیتی در جهان رفع شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رســانی معاونت ریاســت 
جمهوری در امور زنان و خانواده، شکاف جنسیتی 
یکی از چند شــاخصی اســت کــه نابرابری های 
جنسیتی را سنجش می کند. برای اولین بار در سال 
۲۰۰۶ میلادی ۱۱۵ کشور در این ارزیابی شرکت 
کردند و امســال بعد از گذشت ۱۲ سال بیشترین 
حجم نمونه وجود داشته که به ۱۴۹ کشور رسیده 
اســت. در آخرین گزارش، ایران در مجموع ۱۴۹ 
کشــور در رتبه ۱۴۲ و جزو ۱۰ کشور با بیشترین 

شکاف جنسیتی قرار گرفته است. 
    

معاون سازمان بهزیستی خبر داد؛
ایجاد مرکز درمان کودکان معتاد 
معاون پیشــگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به این که مرکز درمان کودکان معتاد 
راه اندازی می شود ، گفت: ۵ هزار خانوار تحت پوشش 
طرح خانه به خانه پیشگیری از اعتیاد قرار می گیرند. 
فرید براتی سده به طرح های پیشگیرانه سازمان در 
خصوص اعتیاد اشاره کرد و گفت: اجرای پیمایش 
ملی خانواده در شیوع مصرف مواد مخدر و روانگردان 
یکی از برنامه های مهمی بود که از سوی بهزیستی با 
همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد و در این 
طرح اقدامات پیشگیرانه خانه به خانه انجام شد. وی 
با اشاره به اینکه تا پایان سال ۵۰۰۰ هزار خانوار تحت 
پوشش طرح پیشگیرانه خانه به خانه قرار می گیرند، 
افزود: طرح الگوی نوین در پیشــگیری از اعتیاد در 
محلات پر خطر یکی دیگــر از طرح های  در حال 
اجراست که تا کنون در ۲۵ محله پر خطر اجرایی شده 
است و پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد پوشش 
محلات به ۳۵ محله برسد. براتی سده از ایجاد مرکز 
درمانی کودکان معتاد نیز خبر داد و گفت: با توجه 
به این که در حال حاضر مرکز درمانی برای کودکان 
معتاد درکشور وجود ندارد قصد داریم مرکزی را برای 

درمان این کودکان ایجاد کنیم.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

یک عصر زمستانی اســت و هوا زود 
تاریک شده است. راهم را از میان پارک 
کج کرده ام تا به خیال خودم میان بر زده 
باشم و زودتر به ایستگاه اتوبوس برسم.اما 
پارک خلوت است و نور کم محیط باعث 
می شود بیشتر از سرما، از ترس و تنهایی و 
احتمالات مختلف بلرزم اما به روی خودم 
نمی آورم و  راهم را از میان درختان ادامه 
می دهم. که ناگهان از میان شمشادهای 
لخت و یخ زده، شبحی با یک چرخ دستی 
بیرون می خزد. در جای خودم می ایستم 
و منتظر می مانم؛ خوب که دقت می کنم 
می بینم زنی است که تا می توانسته لباس 
پوشیده و چرخ خرید سنگینی را به دنبال 

خودش می کشد. 
مــی روم جلــو کمکش کنــم که 
نمی گذارد. مردی در حالی که سیگاری 
بر لب دارد جلو می آید و سیگاری به زن 
تعارف می کند؛ زن با بداخمی می گوید: 
»نه آقا،ما از اوناش نیستیم« و بی تفاوت 
راهش را می کشد که برود. مرد با تعجب 
نیم نگاهی به او و من می اندازد، ســری 

تکان می دهد و می گذرد.
دنبال زن می روم. دیگر شب و تاریکی 
و تنهایــی و خلوتی پــارک را فراموش 
کرده ام. زن در گوشــه پرتــی از پارک، 
جایی درست کرده که در نگاه اول فقط 
یک تل کارتن و خاک به نظر می رســد، 
اما وقتی کارتون ها را که روی هم تلنبار 
شده، کنار می زند، می فهمم که این جا، 
جایی است برای گذراندن یک شب سرد 
که از قضا، بر خلاف تصورم، تا حدی دنج 

هم هســت. جلوتر می روم و زن متوجه 
حضورم می شود. در حالی که به کارش 
ادامه می دهــد می گوید:»برو رد کارت. 
این جا فقط برای یه نفر جا هست. مزاحم 

نمی خوام.«
همین که حــرف می زنــد جرات 
می کنم و نزدیک تر می شوم . می گویم 
فقط می خواهم یک نگاهــی به این جا 
بیندازم. ترش می کند:»که چی بشه ؟؟ 
خوب بیا ببین ولی قرار نیست بمونی ها!« 

می گویم نه، نمی مونم ... فقط یه نگاه.
جایی که زن بــرای گذران  شــب 
پنهانش کرده، احتمالا قســمتی از پی 
یک ساختمان نیمه کاره است که به حال 
خود رها شده . برای ورود به آن باید کمی 
از شیب این پی را سر خورد و رفت پایین. او 
چنان پایین می رود که انگار درست دارد 
وارد خانه خودش  می شــود، اما من تا پا 
پیش می گذارم تا کف پی، سر می خورم 
و می روم پایین.  این جــا، آلونک یه زن 
بی خانمان اســت. در مورد جایی که او 
به عنوان سرپناه مهیا کرده، نمی خواهم  از 
تعبیر»کارتن خوابی« استفاده کنم. چون 
جایی که در آن هستم، حتی اگر این همه 
گود، کمتر شباهتی به آلونکی کارتنی 
دارد؛ بیشتر شبیه خانه نیمه سازی است 
که این زن فرسوده و خسته، دیوارهای 
آن را با انواع پارچه های مختلف پوشانده 
و به آن شکل و شمایلی خاص داده است. 
حتی دو سه جای دیوار را هم کنده و برای 
خودش طاقچه درست کرده و چیزهایی 

روی آن ها گذاشته است.
زن کــه از ســرخوردن وافتادن من 
تعجب کرده با بی حوصلگی می گوید:»ای 
بابا چرا اومــدی پایین؟ حالا بالا رفتنت 
مصیبته. من که نمی تونــم هلت بدم 

بری بالا. شبم نمی ذارم این جا بمونی.« 
ناخــودآگاه  می پرســم پــس خودت 
چه طوری می ری بالا؟ می گوید:»اونش 
دیگه به تو مربوط نیست!«برای روشن 
کردن اجاقش، توی همیــن دیوار یک 
حفره کنده و آن را با چوب و کنده درخت 
پرکرده، مشــغول روشــن کردن آن 
می شود و از چرخ خریدش، نایلکس هایی 
را که توی شــان  ســبزی و میوه هست 

درمی آورد. 
می پرســم اســم این جــا را چــه 

می گذاری؟ 
می گوید:»چــرا اســم خودمــو 
نمی پرسی؟... خب این جا خونمه! چند 
ساله این جا زندگی می کنم.  دوسش دارم. 
بهش عادت کردم. فک نکن می تونی منو 
از این جا بندازی بیــرون. اصلا تو از کجا 

اومدی. برای چی اومدی؟
شهر خانه را می گیرد
 سکونتگاه می دهد!

برداشت شما از خانه چیست؟ به آن 
چگونه نگاه می کنید؟ البته استفاده از 
تعبیر»نگاه« در این مورد، امروز چندان 
مفهومی ندارد و در ساز و کار اجتماع امروز، 
خانه بیشتر امری ذهنی است تا مفهومی 

بیرونی و عینی. 
برای مــا »خانه« فقط یــک اتفاق 
در ســاحت معماری نیســت که البته 
این هم می تواند باشد،  اما وقتی »درون« 
خانه ایم، در درون خود هســتیم. درون 
خانه، دقیقا با درون و شخصیت،  آمال و 
اهداف و روش های هویت یابی ما ارتباط 
برقرار می کنــد.  خانه، بــرای ما با خود 
مفهوم »خاطره« را هم بــه همراه دارد.  
ما از خانه، در ســاحت ذهنی، خاطراتی 
داریم از رابطه هایی که در درون و بیرون 

برقرار کرده ایم. هم چنــان که این زن 
بی خانمــان درباره آلونکــش، از تعبیر 
»خانه« استفاده می کند، حتی اگر جایی 
که او در آن شب را روز می کند با هیچ کدام 
از اســتانداردهای یک خانه در مفهوم 
عامش، جور درنیاید. اما با توجه به جامعه  
و کارکردش و نوع حضور شــهروندان 
در آن، تقریبا اغلب خانه های استاندارد 
هم، رفته رفته تنها به یک »سکونت گاه« 
تبدیل شده اند؛ جایی که ما فقط شب ها 
به آن جا برمی گردیم تــا دوباره فرداروز 
به ســرکارهای خود برویم. خانه های 
ما، دیگر به آن معنی، خانه نیستند.هر 
چند به عنوان مسکن، امنیت ما را تامین 
می کنند و به ما حــس در »خانه« بودن 

می دهند.
خانه به جز ایجاد احســاس امنیت، 
حسی از مسئولیت پذیری و موفقیت را نیز 
در ما تولید می کند، زیرا ما برای به دست 
آوردن و نگه داشتن  آن تلاش کرده ایم. 
درست مثل همان زن که خود را در عمل، 
بی خانمان نمی دانــد. او خود را صاحب 
خانه ای می داند که در پی یک ساختمان 
ساخته و در آن احساس امنیت می کند، 

در دنیایی که ویژگی مسکن از توجه به 
فیزیک خانه )House(، به حریم فردی و 
آسایشی آن )Home( تغییر کرده است.

توسعه شهرنشینی »خانه«ای را که 
درباره اش صحبت کردیم، دارد کم کم 
از بسیاری از کارکردهای سنتی اش جدا 
می کند؛ محل غذا خوردن، محل تفریح 
و آسایش، محل ملاقات و میهمانی، محل 
جشن ها و برگزاری آیین ها و محل کار و 
البته تولید، همه چیز به جز محل خواب 
را به فضاهای شهری منتقل کرده است. 
اکنون دیگردر شعار »شهر ما خانه ما« 
بیش از آن که خانه »استعاره ای« برای 
شهر باشد، بیانگر و توصیف »واقعیت« 
اســت. امروزه بخش عمده ای از اوقات 
مهم زندگی ما در شهر و فضاها و مکان های 
گوناگون شهری ســپری می شود و ما 
برخلاف دوران های گذشته، مدت کمی 
در»درون« منزل حضور داریم. ما ترجیح 
می دهیم جشن تولد و ازدواج و مهمانی ها 
و حتی عزاداری های مان را در ســالن ها 
و کافه های مختلف برگزارکنیم و نه در 
خانه!  زمانی خانه جایی بود که خاطرات و 
تجربیات کودکی در آن شکل می گرفت. 
اما امروزه خاطــرات ما دیگر مختص به 

محیط خانه نیست.
»خانه« چیست؟!

نعمت الله فاضلی  جامعه شــناس، 
خانه را این گونه تعریف می کند:» فضای 
مســکونی که انســان ها در آن اقامت و 
زندگی می کنند. این فضای مسکونی با 
دیوارها، کف، سقف و در ورودی اش هویت 
خانه مسکونی پیدا می کند. این ساختار 
»پناهگاه« یا »جان پناه« برای انسان در 
مقابل باد، باران، گرما، سرما و در عین حال 
حیوانات و از جمله »انسان های دیگر« 
فراهم می سازد. خانه معمولا محل اقامت 
دائم یا نسبتا پایدار خانواده یا خانوار )یک 
یا چند نفره( است. افراد ممکن است برای 
کار یا فراغت از خانه خارج شوند اما حداقل 
برای »خواب« به خانه برمی گردند. انسان 
همواره در طول تاریخ مجبور از ساختن و 
داشتن خانه بوده است، زیرا اندام انسان 
به خصوص در ســال های نخست تولد 
قادر نیست بدون داشــتن جان پناه در 
طبیعت به حیات خود ادامه دهد. خانه از 
دیدگاه اقتصادی نوعی »کالا«، از دیدگاه 
هنری »نماد«، از دیدگاه جامعه شناسانه 
»نهاد«، از دیدگاه مهندسی و معماری 
»بنا« یا ساختمان، از دیدگاه شهرسازی 
»فضا« و از دیدگاه انسان شناختی نوعی 
»فرهنگ« است.درک خانه و جایگاه آن 
در نظام روابط اجتماعی مردم و جامعه 
نیز با در نظر گرفتن تمامی وجوه نمادین، 
نهادین، مادی و زیباشناســانه خانه یا 
همان »فرهنــگ خانه« امــکان پذیر 

است.«
فاضلی البته به مــورد مهم تری نیز 
اشاره می کند:»اما خانه به جز جان پناه 
بودن،  کارکرد فرهنگی هم دارد؛ کارکرد 
فرهنگی خانه بیــش از هر چیز حفظ و 
صیانت از ارزش های جمعی اســت. در 
فرهنگ ایرانی، خانه محلی برای تجلی 
بخشیدن به ارزش های سنتی، دینی و 
حفظ خانواده است. از این رو مفاهیم خانه 

و خانواده آهنگ زبان شناسانه مشترک و 
معانی نزدیک به هم دارند. در این فرهنگ 
مرزی میان محرمان ساکن خانه وجود 
ندارد. از این رو، در خانه های سنتی ایران، 
فرزندان خانه هر کــدام اتاق خصوصی 
خود را ندارند. وضعیت امروز خانه های 
ایرانی که فرزندان و والدین اتاق مخصوص 
دارند، متاثر از تحولات مدرن است و ریشه 

سنتی ندارد.
»خانه« حریم است!

 داشــتن ســرزمین و خانه از خود 
علاوه بــر این که در تثبیــت و رهایی از 
سرگشتگی اهمیت دارد، باعث به وجود 
آمدن حریم خصوصی هم خواهد شد، 
حریم جایی است که انســان می تواند 
در آن آرامش داشته باشد و آن گونه که 
خود فردیت فرد ایجاب می کند درخانه 
خود زندگی کند. حریم جایی است که 
انســان در آن حرمت داشته و آن را پاس 
نگه می دارد. خانه هــم در فرهنگ هر 
جامعه ای حریم خصوصی افراد اســت 
که باید مورد رعایت و احترام قرار گیرد 
و به آن تجاوز نشود. تجاوز به حریم فرد 
تجاوز به هویت و حیثیت اوســت. خانه 
»حریم فرهنگی«است، که ما را از دیگر 
افراد جدا می کند. و در عین حال زندگی 
و همزیســتی ما با دیگران را هم در یک 
حریم مشترک ممکن می سازد.  اما این 
حریم، برای زن آلونک نشین ما چه معنایی 
می تواند اشته باشد؟ تقریباهیچ معنایی! 
برای حاشیه نشــینان، برای خیابان و 
کارتن خواب ها، حریم هیچ معنایی ندارد. 
آنان مدام در دسترس اند، حریم خصوصی 
ندارند و در مقابل نــگاه خیره دیگران، 
روزگار می گذرانند.برای آنان، شهریک 
سکونت گاه محض است که راه فراری از 
آن ندارند و نمی توانند در آن طعم آرامش 
و امنیت را بچشند. از این رهگذر شهر برای 
یک فرد بی خانمان، محیطی تهدیدکننده 
و خطرناک است. و چنین است که پای 
دولت ها، به میان می آید؛ دولت هایی که 
قول تامین اجتماعی و داشــتن سرپناه 
حداقلی را به مردم خــود می دهند اما با 
سیاســت هایی که در پیش می گیرند 
شاهدیم که روزبه روز از میزان این امنیت 
و از تعداد آنانی که می توانند سرپناهی 

داشته باشند، کم و کمتر می شود.  

آسیبی که در ذات شهر پنهان است

بی خانمانی و شب های دراز!

یادداشت

فردین علیخواه،  جامعه شناس

در ســال های اخیر تعــداد قابل توجهی از جوانــان ژاپنی 
به ســنت »هایکی کومــوری« توجه نشــان داده انــد. آنان 
ماه ها خــود را در اتاق خانه شــان حبس؛ و ارتباط شــان را با 
جامعه قطــع می کنند. اتــاق به هم ریخته و رفتــن به دنیای 
درون؛ بدون هیچ هدف مشــخصی؛ یکــی از ویژگی های این 
جوانان است. برخی از جامعه شناســان بر این نظر هستند که 
انتظار شــدید و کشــنده جامعه ژاپنی از آنان برای موفقیت 
 شــغلی، مالی و یا تحصیلی باعث شده اســت تا آنان به دلیل

هراس از کابوس ناکامی ها و مواجهــه با تحقیرهای اطرافیان، 
 گوشــه عزلت برگزینند و به اصطلاح؛ هایکی کوموری کنند.

شــاید بتوان گفت که در مطالعات اجتماعی، رابرت مرتون از 

اولین جامعه شناسانی بود که به موضوع » انزوا یا انزوا گزینی« 
retreatism توجه نشان داد و به توصیف افرادی پرداخت که 
به تعبیر او گوشه عزلت برمی گزینند و خویش را در قرنطینه ای 
خودخواســته قرار می دهند، حصاری به دور خود می کشند 
و به تدریــج از جامعه فاصله می گیرند. نوعــی تبعید یا بریدن 

خودخواسته از جامعه به ناکجاآباد.
 مشکل زمانی بروز می کند که چنین امکانی وجود نداشته 
باشد. مثلاً شرایط خوب مادی یک ارزشِ موردقبول جامعه باشد 
ولی جامعه نتواند شغل مناسب برای دسترسی به این هدف را در 
اختیار افراد قرار دهد، و یا تشکیل خانواده  یک ارزش باشد ولی 
افراد؛ شرایط مالی مناسب برای تشکیل خانواده را نداشته باشند. از 
شما شدیداً انتظار می رود که اسب سوار شوید و این در حالی است 
که اســبی وجود ندارد! جامعه از اعضایش انتظار دارد روزبه روز 

ازنظر مادی موفق تر شــوند ولی در عمل؛ راه پذیرفته شده ای 
 پیــش روی آن ها قرار نــدارد تا ازنظر مادی پیشــرفت کنند.

پرســش مرتــون آن اســت کــه افــراد در ایــن 
 وضعیــت چــه واکنشــی از خــود نشــان می دهنــد؟

نظریه مرتون» نظریه فشار یا تقلا« نام دارد. منظور، فشاری است 
که فرد در موقعیتی نظیر آنچه در مثال های بالا گفتیم تجربه 

می کند و همین فشار او را به بیراهه ها یا میان برها سوق می دهد.
انزوا و یا گوشه گیری یکی از پاسخ های ممکن به شرایط توام 
با فشار است. در این وضعیت، افراد به تدریج خود را از جامعه دور 
می کنند. ازنظر مرتون برخی از آن ها به الــکل و یا مواد مخدر 
پناه می برند، می نوشــند تا ازنظر ذهنی خــود را از جامعه دور 
کنند. مرتون معتقد بود که این افراد در ابتدا تلاش کرده اند تا با 
انتظارات جامعه همراه و همگام شوند ولی دچار سرخوردگی، 
 ناکامی و احســاس تحقیر شــده اند و به همین دلایل انزوا را

برگزیده اند.
هرچند جامعه ژاپــن با جامعه ایران تفــاوت دارد ولی این 
روزها در بین دانشــجویان قدیمی ام که هنوز شغلی نیافته اند 

نشانه هایی از عزلت گزینی، انزوا و گوشه گیری می بینم. همکاران 
روان شناسم نیز از مراجعه والدینی خبر می دهند که فرزندان شان 
به شــکل خودخواســته خویش را در اتاق های شــان حبس 
 کرده اند و علاقه ای ندارند با جامعه در ارتباط باشــند. برخی از

دانشــجویان قدیمــی ام به تنهایــی در خانه هــای جنگلی 
و یا در حاشــیه روســتاها زندگی می کنند و دلیــل آن را نه 
دوســتی با طبیعت بلکه دور شــدن از نگاه ســرزنش آمیز و 
تحقیرآمیــز اطرافیان ذکر می کنند. مســئله آنــان انتظار 
شــدید جامعه برای موفقیت های مادی، شــغلی و تشکیل 
خانواده ازیک طــرف و از طرف دیگر، فقــدان هرگونه فرصت 
 مناســب برای تحقق ایــن انتظارات توســط آن هاســت.

با توجه به وخیم تر شــدن بحران اقتصادی در ایران و بیکاری 
گسترده، می توان انتظار داشــت که بر تعداد جوانان منزوی و 
گوشه گیر افزوده شود. جوانانی که در جامعه هستند ولی با جامعه 
نیستند. باید توجه داشت که انزوا فقط به شکل جسمی و فیزیکی 
ظهور نمی یابد. مرتون پناه بردن به دامان الکل یا مواد مخدر را نیز 

نوعی انزوا گزینی ذهنی و دور شدن از جامعه می داند.

 در جامعه هستند، ولی با جامعه نیستند

تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره ما همزمان در خانه و مسکن بهم گره خورده اند، از این نظر مسکن تنها برای بقا 
و زنده ماندن نیست، بلکه الزامات و اقتضائات خود را به تمامیت هستی و شیوه زندگی انسان تحمیل کرده  است 

و در عین حال تمام اجزا  و عناصر فرهنگ یعنی مذهب، جهان شناسی، هنرها، علم، تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، 
اسطوره ها و زیباشناسی همه وهمه با خانه درآمیخته اند. چنین است که شیوه های معیشتی و زیستی گوناگون مانند  

دامپروری، کشاورزی، صنعتی هر کدام نظام مسکونی خاص خود را به وجود آورده اند.

شهر برای یک فرد 
بی خانمان، محیطی 

تهدیدکننده و خطرناک 
است. و چنین است که پای 

دولت ها، به میان می آید؛ 
دولت هایی که قول تامین 

اجتماعی و داشتن سرپناه 
حداقلی را به مردم خود 

می دهند اما با سیاست هایی 
که در پیش می گیرند 

روزبه روز از میزان این امنیت 
و از تعداد آنانی که می توانند 
سرپناهی داشته باشند، کم 

و کمتر می شود

ما برخلاف دوران های 
گذشته، مدت کمی 

در»درون« منزل حضور 
داریم. ما ترجیح می دهیم 

جشن تولد و ازدواج 
و مهمانی ها و حتی 

عزاداری های مان را در 
سالن ها و کافه های مختلف 

برگزارکنیم و نه در خانه
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